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This article focuses on the Epistles of Manuščihr, a juridical text in 

Middle Persian (Pahlavi), one of the most complex specimens of 

Pahlavi prose and the only independently preserved example of 

epistolary literature in that language. It examines two lesser-known and 

largely overlooked points in the historiography of science in ancient 

Iran. The text was originally composed within the framework of a 

juridical dispute concerning ritual purification; nevertheless, the author 

employs analogies and incidental remarks in his argumentation that 

contain valuable evidence for the history of medicine and astronomy. 

First, in the course of an analogy, the juridical action of the addressee 

of the letter (namely Zādsparam) is compared to that of a physician who, 

instead of treating a toothache, recommends extracting the tooth. This 

passage, together with the use of the term tan-bizešk, “physician of the 

body,” which also appears in other Middle Persian texts, shows that at 

that time physicians were understood to possess methods for treating 

dental ailments beyond simple extraction. This point appears not to have 

been mentioned elsewhere. 

Second, through an analysis of relevant passages of the same text, the 

article discusses the use of three zijs, “astronomical tables,” known as 

Zīg ī Šahryārān / Zīj Šāh, “the Royal Tables” / “Tables of the King”, zīg 

ī Hindūg, “the Indian Tables”, and zīg ī Patlymūš, “the Tables of 

Ptolemy.” The author refers to a practice among astronomers according 

to which, in determining the positions of the planets, one of these zijs 

might be preferred over another depending on the case. This report, 

which counts among the earliest explicit references to these three sets 

of tables in the extant sources, indicates the circulation of a composite 

and critical approach within the astronomical tradition of the late 

Sasanian period and the early early Islamic centuries. The article thus 

demonstrates that a text essentially concerned with jurisprudence may 

preserve original and illuminating evidence for reconstructing aspects 

of medical and astronomical knowledge in ancient Iran and the early 

Islamic centuries. 
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 منوچهر، ادبیات پهلوی

 
های نثر ترین نمونهپهلوی )فارسی میانه( و از پیچیده، متنی فقهی به زبان های منوچهرنامهاین مقاله با تمرکز بر 

شده و مغفول در کمتر دیده ۀنگاری در این زبان، به بررسی دو نکتپهلوی و یگانه بازماندۀ مستقل از سنّت نامه
نوشته آیین تطهیر  ۀای فقهی دربار در اصل در چارچوب منازعه متنپردازد. این های تاریخ علم ایران باستان میپژوهش

هایی ارزشمند ها و اشاراتی بهره برده که حاوی دادههای خود از تمثیلشده است؛ با این همه، نویسنده در استدلال
پزشکی به ( نامه )یعنی زادسپرمنخست، در ضمن تمثیلی، اقدام فقهیِ مخاطَب  .هستندبرای تاریخ پزشکی و نجوم 

این عبارت، در کنار کاربرد اصطلاح  .کندمیرا توصیه ن آن شود که به جای درمان درد دندان، کشیدتشبیه می
در آن روزگار، پزشکان، فراتر از دهد که ، نشان میهم به کار رفته است پهلوی هاینمت، که در دیگر «پزشکتن»

 .ه استاست که گویا در جای دیگری اشاره نشدای نکتهو این  اند؛هایی هم برای درمان آن داشتهدندان کشیدن، شیوه

شاه، هندو و بطلمیوس  /  شهریارانزیج سه زیج موسوم به به کاربرد دوم، مقاله با تحلیل قطعاتی از همین متن، 
گوید که بر اساس آن، در تعیین ای در میان اخترشناسان سخن میدهد که نویسنده از شیوهپردازد و نشان میمی

ترین اشارات . این گزارش که از کهندادندمیبر دیگری ترجیح را ها مواضع سیارات، برحسب مورد، یکی از این زیج
آید، حاکی از رواج رویکردی تلفیقی و نقادانه در سنت نجومی اواخر شمار میصریح به این سه زیج در منابع موجود به

تواند حاوی میدهد که متنی اساساً فقهی سان، مقاله نشان میهای نخستین اسلامی است. بدیندورۀ ساسانی و سده
 .هایی از تاریخ پزشکی و نجوم در ایران باستان و اوایل دورۀ اسلامی باشدهایی اصیل و راهگشا برای بازسازی جنبهداده
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های بازمانده از ایران باستان متنی مستقل دربارۀ علوم و فنون شناخته نشده است؛ در میان نوشته
های پهلوی آن، فصلهایی، بیش از های دینی چون اوستا و ترجمهویژه نوشتهای متنها بهاما در پاره

گیری از ا بهرهشود که پژوهشگران عصر حاضر، بر پایۀ آنها و بهمه دربارۀ دانش پزشکی، یافت می
گاهیهای پراکنده در لابلای نوشته های دیگر، گزارشهایی از چگونگی و جایگاه دانش در آن دوران آ

شوند که چه بسا از نظر میگزارش دو نکته از متنی فقهی به زبان پهلوی جستار اند. در این فراهم آورده
ایی از تاریخ علم در ایران باستان به کار هتر ساختن گوشهدور مانده باشند و مطرح کردن آنها در روشن

 آید. 

، و شامل سه نامه از منوچهر، (پهلوی)عنوان اثری به خط و زبان فارسی میانه  های منوچهرنامه
ها دیدگاه و حکم منوچهر موبد زردشتیان پارس و کرمان در سدۀ سوم هجری، است. این نامهموبدان

به جای آیین  ،دسپَرَم، موبد سیرجان، که اجازه داده بود بهدیناناقدام برادرش زا بابرا دربردارند در 
باره را انجام دهند )نک: تری به نام شستشوی پانزدهشَبه، تطهیر سادهتطهیری موسوم به بَرشنوم نُه

ها فقه زردشتی است؛ اما نویسنده برای مؤثر ساختن سخن خود از ادامه(. بنابراین، موضوع نامه
که چه مثیلها و حکایتهایی بهره برده است؛ از جمله دو تمثیل که حاوی نکاتی هستند و ت هااستعاره

نوشته تنها نمونۀ بازمانده برای شناخت تاریخ علم در ایران باستان سودمند باشند. گفتنی است، این  بسا
 ین ادبیات استاترین و دشوارترین متنهای از پیچیدهنگاری در ادبیات فارسی میانه و از گونۀ ادبی نامه

نکات آن بیشتر از این رو تاکنون . )38-18برای گزارشی از این متن و ویژگیهای آن، نک: بهرامی، )
دو نکتۀ مربوط به تاریخ علم  جستار. در این انداز نظر پژوهشگران به دور مانده یا به خوبی درک نشده

شوند: اولی مربوط به تاریخ پزشکی است که تا جایی که نگارنده دیده، از نظر دور مانده نقل و شرح می
اند، است؛ و دومی که در بارۀ تاریخ نجوم است، هر چند در پژوهشهای این حوزه بارها بدان اشاره کرده

 متن و اهمیت آن ذکر و بررسی نشده است. 
 

های مختلف اوستایی و پهلوی فصلهایی دربارۀ پزشکی چنانکه اشاره شد، در شماری از نوشته ک.ی
که پژوهشگران آنها را در مقالات  )13-12صبوری، سه؛ -نک: آموزگار، دو)در ایران باستان آمده است 

و  )صبوری؛ Cantera, 1-7؛ Sohn؛ Casartelliبرای نمونه نک:)وکتابهایی نقل و بررسی کرده 
گاهیها با دانش پزشکی برخی حوزه برای ) باستان های تمدنی جهان بر پایۀ آنها و مقایسۀ این آ

اند. در هایی از این تاریخ این حوزه را روشن ساختهگوشه )Filliozat؛ Götze؛ Benvenisteنمونه:
اند، ولی تا جایی که نگارنده دیده، اریها مطرح شدهای بیمهای مختلف پزشکی و پارهها گونهاین نوشته

 ای نیامده است.دربارۀ دندان و بیماریها و درمان آن اشاره
، نوعی تطهیر، شدمیرده آلوده که از تماس با مُ  یدر سنت زردشتی دورۀ باستان، برای پاک شدن تن

زارکننده و، چنانکه از نامش پیداست، شَبه، تجویز شده بوده که با حضور دو موبد برگبه نام بَرشنوم نُه
بر بود. زادسپرم به جای آن، یک نوع و از این رو بسیار دشوار و هزینه گرفتروز انجام میطی نه شبانه
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برای گزارشی از این دو نوع تطهیر، نک: )باره بود، مجاز شمرد غسل را که شامل شستشویی پانزده
هایش )سه دانست، در نامهاما منوچهر که این کار را ترک سنت و نوعی بدعت می. )19-18بهرامی، 

نامه خطاب به مردم سیرجان، زادسپرم، و بهدینان سراسر ایران( با زبانی پیچیده و استدلالهایی 
مانند کار گازری »د: از جمله اینکه ر ، و به نوعی پاک کردن صورت مسئله معرفی کدشوارفهم، آن را ردّ 

ای آلوده به او دادند تا آلودگی را از آن بزداید، اما به جای شستن جامه، آن را در آتش است که جامه
نامۀ دوم، در ) او همچنین 1.)141همان، )« افکند و سوخت و گفت: اینک آلودگی از میان رفته است

که به جای درمان درد دندان،  کرده استرا به کار آن پزشک مانند قدام زادسپرم ا( 15فصل یکم، بند 
 د. نکمیتجویز آن را کشیدن 

u-m ēn-iz abēr garān ka-tān xwēš dēn-āgāhīh ud ruwān-bōzāgīh ōwōn 

zūr ud pad ān hangōšīdag ī ōy tan-bizešk kē ka-šān dandān dard zadan 

rāy pursīd, ēg-iš passox dād kū be kan, u-šān passoxēnīd kū amā bizešk 

ān hamē abāyēd kū dandān-iz ī wēmār drust kunēd, ēg-iš dandān kanom 

az ān frahixtār ud was-kārtar. 
گاهی خودِ شما از دین ) رستگاری ( و اوستاو بر من این نیز بسیار گران است که با وجود آ

چون چارۀ زدودن درد دندان پزشک است که آن تَنکار روان، کارتان چنان دروغین و همانند 
همی باید  یما را پزشک»و ایشان پاسخ کردند که «. آن را بِکَن»ا از او پرسیدند، پاسخ داد که ر 

همان، ) «تریمتر و کاریرا از او فرهیخته «دندان کَنَم» ،که دندانِ بیمار هم درست کُنَد
124(. 

پزشک( بارها برای نامیدن پزشکی به کار )نیز: گیتی 2«پزشکتن»های پهلوی اصطلاح نوشتهدر 
درمانی هایی چون آتشکرده است و گونهرفته است که به کمک ابزار و دارو، بیماری را درمان میمی

نه بیماری. از اند که اغلب اشاره به شیوۀ درمان دارند و درمانی برای آن برشمردهو کارددرمانی و گیاه
ای منحصر به فرد به دندانپزشکی است و گویای دربردارندۀ اشاره های منوچهرنامهاین رو این عبارت 

هایی برای درمان ــ یا شاید حتی پرداختند و شیوههم می های دندانکه پزشکان به بیماریواقعیت این 
 ه است. بود آنداشته و کارشان فراتر از کشیدن دندان ترمیم خرابی ــ 

گاهی های منوچهرنامه دو. رواج و کاربردِ سه زیج زیج، به ویژه دارد دربارۀ هم  ارزشمندی، همچنین آ
موسوم به شهریاران )نیز مشهور به زیج شاه(، هندو، و بطلمیوس در آن روزگار، که پژوهشگران بارها 

 ,”Kennedy, “A Survey؛ 186-185نالّینو، ؛ 320زاده، برای نمونه: تقی)اند بدان اشاره کرده

؛ Kennedy, “The Sasanian Astronomical Handbook”, 246-260؛ 129 ,123
Bailey, 80( برای این زیجها و ارتباط ) ترین منبعی باشد که این نامها را ذکر کرده استو گویا کهن

                                                      
تر شدن آن( و حذف است با اصلاحاتی در ترجمه )برای روان )بهرامی)همه به نقل از متن مصَحح نگارنده ها آوانوشتها و ترجمه .1

 .پانوشتهابدلها و توضیحات های افزوده و نسخههای واژهنشانه

 پرداخت.پزشک که با دعا به درمان بیماریهای روان ــ و شاید تن هم ــ میدر برابر مانثرپزشک یا مینوپزشک یا روان .2
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مانک فریدونجی تنها . تا جایی که نگارنده دیده، )Panaino, 36-40ویژه بنگرید به:آنها با یکدیگر، به
؛ Kanga)اند کردهو ترجمه نقل آن را تالیایی آنتونیو پاناینو در کتابش به زبان ایکانگا و سپس هم 

Panaino(  نیز در اینجا  ؛اندبازتابی نداشتههای پژوهشی ها در نوشتهترجمهآوانوشتها و که این
پیش از پرداختن به این قطعه اشارۀ دیگری به  شود.خوانشی از این متن با ترجمۀ فارسی آن ارائه می

اصلًا مورد توجه پژوهشگران نبوده  شود که این یکی ــ باز تا جایی که نگارنده دیده است ــزیج نقل می
 است.

که خطاب به برادرش و سراسر سرزنش و حتی تهدید اوست، در جایی هم، در منوچهر در نامۀ دوم 
 کند که ترجمۀ نگارنده از این عبارت چنین است: پایان پایان فصل ششم، در حق او دعایی می

zīg meh-tān rāstīh handām ud gyān rōšn. 
 ،)بهرامی )156بهرامی، )تان )طالع بزرگ شما( بر راستی، و اندام و جانتان روشن باد! زیج مه

156.)3 

اما اگر  ،بارها آمده استرد( و دینکَ  شه  ند  ب  )همچون های پهلوی نوشتهدیگر ( در zīgواژۀ زیج )
. سابقه استکارگیری آن در عبارتی دعایی و در چنین سیاقی بیاین خوانش و ترجمه درست باشد، به

نام سه زیج با این همه آنچه بیش از هر کاررفت دیگر این واژه توجه پژوهشگران را برانگیخته است، 
  در جایی دیگر از همین متن آمده است.دورۀ باستان است که 

گوید: آنگاه که مفسرانِ بزرگ دین در میانِ خود بر ، می(11ـ9فصل دوم، بندهای در ) منوچهر
ها )یعنی مکاتب فقهی( در باب آیینی خاص نظرهایی میان چاشتهسر موضوعی اختلاف دارند و 

متفاوت هست، با کسانی کنکاش باید کرد که شایستگی بیشتری برای داوری در آن باب دارند. وانگهی 
عمل کرد که اختربینان در استفاده از زیجهای مختلف ــ شهریاران، هِندو، و بَطلَمیوس ــ باید گونه آن
متن چنین  شمارند.آنان در تعیین جایگاه هر یک از اختران، یکی از این زیجها را مقدم میکنند؛ زیرا می

  است:

ud star-hangārān-iz hastišn ī axtarān ast ka ān ī Mihr ud Māh az zīg ī 

Šahryārān, ān ī Kēwān az zīg ī Hindūg, ud ān ī Warahrān az zīg ī 

Patlymūš gīrēnd, hastišn abēr xūb āyēd. ud zūr passāzišn an-ārangag 

abar āwurdan guft tuwān kū ēn hastišn pursīdan zīg ī nē šāyēd, čē agar 

zīg ī Šahryārān drust, az ān čiyōn-iš Kēwān ud Warahrān nē az ān zīg 

kardan nē xūb; did agar zīg ī Hindūg rāst az ān čiyōn-iš Mihr ud Māh 

ud Warahrān nē az ān zīg kardan nē xūb; agar zīg ī Patlymūš rāst az ān 

čiyōn-iš Mihr ud Māh ud Kēwān nē az ān zīg kardan nē xūb; kē rāy pad 

                                                      
 :)West, 350)ت ده استرجمه کر به انگلیسی ای آزاد که از این متن داده، این بند را چنین ادوارد وست در ترجمه .3

Fate (zīkō) is the great truth of the vacant, the form (andām) which has procured the light of 

life. 
تهیگی، شکلی )اندامی( است که جان از آن روشنی یافته گ( حقیقت بزر)زیج سرنوشت»آن چنین تواند بود: فارسی که ترجمۀ 

 «.است
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ēč zīg nē rāst. ēn saxwan-warzišn passaxtān tuwān saxt-menišn-iz 

wurrōyēnd, bē rāstān ud dānāgān wizīn kunēnd, gōwēnd kū ēn hastišn 

abēr xūb, čē ān ī pad zīg ī Šahryārān rāsttar-iz az ān ī Šahryārān, ān ī 

pad zīg ī Hindūgān xūbtar az ān ī Hindūgān ān ī pad zīg ī Patlymūš 

xūbtar az ān ī Patlymūš kard ēstēd. 
که چون جایگاه مهر و ماه از  باشدانگاران )اختربینان( نیز در تعیین جایگاهِ اختران، و ستاره

زیجِ شهریاران، و جایگاه کیوان از زیجِ هندو، و جایگاه بهرام از زیجِ بطلمیوس گیرند، جایگاه 
بسیار خوب آید. و برای فریبکاری برآوردن، توان گفت که این گونه زیج گرفتن از هر زیج 

یین جایگاه کیوان و شایسته نیست؛ زیرا اگر زیج شهریار درست باشد، خوب نیست که تع
بهرام را از آن زیج نکنند؛ و باز اگر زیج هندو راست است، تعیین جایگاهِ مهر و ماه و بهرام را 
از آن زیج نکردن خوب نیست، و اگر زیج بطلمیوس راست است تعیین جایگاه مهر و ماه و 

شد. این کیوان از آن نکردن خوب نیست، چرا که هیچ چیز نیست که به هر زیجی راست با
توان آراست که باور کنند. ولی راستان و دانایان اندیشــان نیز میورزی را با جزمگونه سخن

تر گُزینش کنند و گویند که این جایگاه بسی خوب است، زیرا آنچه به زیجِ شهریاران راست
ته تر است، از زیج هندو گرفاست، از زیجِ شهریاران گرفته است و آنچه به زیجِ هندو خوب

-131همان، )تر است، از زیج بطلمیوس گرفته است چه از زیجِ بطلمیوس خوباست، و آن
132(. 

ویژه به ،های نجومی بازمانده به زبانهای فارسی و عربی تا به امروز دربارۀ زیجهااز نخستین نوشته
و جستجو در این  )ها، نک: رضازاده ملکبرای گزارشی از برخی اشاره)اند بسیار نوشته ،این سه زیج

 ،و چنانکه خواهد آمداند که این سه زیج بیش از زیجهای دیگر رواج داشتهسازد آشکار میها نوشته
اند و در مواردی هم یکی را در رصد یک یا چند جرم آسمانی بردهبرخی منجمان هر سه را به کار می

 اند:دادهترجیح می
 هایهنامسال پس از تاریخ هشتاد )یعنی حدود ق 345به سال  التنبیه و الاشرافمسعودی در 

در زیج محمدبن »نویسد: زیجها دربارۀ اختلاف اوج خورشید، میتفاوت ( پس از اشاره به منوچهر
و « چنین آمده است. 4ق(227پس از  ۀالله )درگذشتاموسی خوارزمی و زیج سندهند حبش بن عبد

ن معروف است: زیج ممتحن، دوم زیج سندهند ــ زیرا حبش سه زیج دارد که به نزد کسا»افزاید: می
که اختلاف آن با خوارزمی فقط چند دقیقه است ــ و سوم زیج شاه. وقتی گویند زیج حبش و تعیین 
نکنند، مقصود ممتحن است که آن را از بطلمیوس نقل کرده که از روی قانون ثاون است و ثاون از 

زیج ممتحن مسعودی بر نگارش تصریح با توجه به . )190-189مسعودی، )« گرفته است 5المجسطی
زمان این سه زیج )یا این سه سنت( در کارگیری همتوان گزارش او را نشانۀ به، مییبطلمیوسدر سنت 

 روزگار حبش حاسب انگاشت. 
                                                      

 «حبش حاسب مروزی» و « خوارزمی، محمد بن موسی» نک دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ذیل این دودربارۀ  .4

 (.76ثاون الاسکندرانی المصری ... له من الکتب ... کتاب جداول زیج بطلمیوس المعروف بالقانون المسیر )قفطی، ص  .5
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با اشاره به همین سه زیج جزئیاتی  بطبقات الاممالتعریف  در قمری( 5قاضی صاعد اندلسی )سدۀ 
 :6بیشتر آورده است

زیست. او سه زیج دارد: اولی احمدبن عبدالله معروف به حبش، به روزگار مأمون و معتصم می
کارگیری حرکت را بر زیج سند هند تألیف کرده و در آن با فزاری و خوارزمی در عامۀ کارها و به

وج با تکیه بر نظر ثاون اسکندرانی مخالفت کرد و مطابق آن اقبال و ادبار فلک البر 
جایگاههای طول را روشن ساخت. او این زیج را در آغاز کارش تألیف کرد که به حساب 
سندهند اعتقاد داشت؛ دومی معروف به ]زیج[ ممتحن که مشهورترین زیجهای اوست و آن 

ن را چنانکه خود آزموده آورده است؛ را چون به رصد روی آورد، نگاشته و در آن حرکت اخترا
؛ 170و به پیروی از او: قفطی، ؛ 224صاعد اندلسی، )و سوم، زیج کوچک معروف به شاه 

 )236عبری،  نیز: ابن

، (هانامهعنی حدود یکصد سال پس از ، یق365)تألیف  المدخل الی علم احکام النجومدر ترجمۀ 
-208ابونصر قمی، )های شاه و خوارزمی و ممتحن و بطلمیوس جبه زیجها از جمله طالع گرفتن به زی

جا که زیج خوارزمی در سنت نجوم هندی . از آنو اختلاف آنها اشاره شده است )237-238، 209
نیز مانند دو اما در اینجا زمان هر سه سنت اشاره دارد؛ نگاشته شده بود، این گزارش نیز از کاربرد هم

 ذکری از برتری دادن یکی بر دیگری ــ چنانکه منوچهر گفته است ــ در میان نیست.گزارش قبلی، 
  جوامع احکام النجومابوالحسن علی بن زید بیهقی در  توان به گزارشی استناد کرد کهجز اینها می

ر این زمینه است. از این ایی که نگارنده دیده است، کاملترین گزارش دجآورده است. این گزارش تا 
ند نسخه فراهم آمده، اما متاسفانه خطاهایی نه چندان اندک چه بر اساس شده ک ای چاپمتن نسخه

، )به ویژه در بخش نخست در آن راه یافته است. قطعۀ مورد نظر، با اصلاحاتی پیشنهادیو البته مهم 
در ذکر کتابهایی بیهقی  شود.نجا نقل می، در ایها(و بدون دسترسی به نسخه و در واقع تصحیح قیاسی

 که مطالعه کرده و در تدوین کتابش از آنها بهره برده، نوشته است: 

 است ... و  8.... بغایت بسیار است و بعضی اختلاف دارند: اول زیج سندهند 7و اما زیجها
المعروف  11یارانزیج الشهر  10و زیج ممتحن ... و زیج الشّاه یا 9«اونثزیج القانون المعروف به »

                                                      
 آشکار است.بهرۀ قاضی صاعد از مسعودی در مواردی از این دست  .6

 متن چاپی: رنجها. .7
 متن چاپی: سند و هند. .8
 .«زیج ثاون المشهور به القانون»؛ گویا ضبط درست این باشد: متن چاپی: اوف .9

 متن چاپی: و. .10
 اه و زیج الشهریاران.متن چاپی: زیج الشّ  .11
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از آنجا موضع مریخ مهذب گردانیده  12ابن اعلم شریف.. و اما زیج قانون که .به زیج الفرس 
با معاینه بازخوانند.  13ابن اعلماست در تقویم مریخ به کار دارند... و این تقویم مریخ از آن زیج 

او را اصل نهادند و هر یکی از آن  14اما زیج ممتحن... یحیی بن منصور و حبش بن عبدالله
بش حاسب و در آن زیجها هم حر زیج گیکی زیج یحیی بن منصور و دی :زیجی ساختند

اند و بر آن اعتماد کرده و آن را شاه اند و زیج شاه به کار داشتهتفاوتها است که ایشان نهاده
دیک است و ادوار و زیج شهریاران هم به صواب نز ؛خوانند که ملک زیجها است نبرای آ

است و این اصل ؟[ زی]بتاپارس معتمد بر این ادوار است و آن در زیج شهریاران زیج بناری 
اند چون عیوقی و خاطری و کوشیار و علی نسوی ا هر یک زیج ساختهجو مدار است و از آن

خوارزمی و عدل و غیر ایشان و اصل زیج بتانی است و اما زیج معتبر سنجری که حکیم 
الرحمن قانون بر اعتبار نهاده است و استادان من گفتند که در زیج معتبر بغایت عطارد و عبد

 . )666-665ص )«اند و اما معاینه آن بهتر از آن بازخواند که زیج بتانیزهره صحیح

برتری دادن روا همزمان این سه زیج و حتی آنچه منوچهر دربارۀ دهند که این شواهد نشان می همۀ
راستی نزد منجمان رواج داشته، گو اینکه ظاهراً در گفته، بهاجرام آسمانی  نزیجها در رصد کرد

یک نمونه مشابه این نگرش را  .کم بدین صورت مطرح نشده استهای نجومی و تاریخی دستنوشته
وزگار ر قرن سوم، یعنی همبه نقل از ماشاءالله یهودی منجم مشهور  علل الزیجاتعلی بن سلیمان در 

آورده که گفته است گروهی از منجمان رصد سیارات گرانرو، یعنی مریخ )بهرام(، مشتری  منوچهر،
)هرمز( و زحل )کیوان( را با زیج قانون )بطلمیوس( و سیارات سبکرو، یعنی عطارد )تیر( و زهره )ناهید( 

 .)175کرامتی، ) یافتندرا با زیج شاه سازگارتر می

  

 
  

                                                      
مشهور به ابن اعلم، اخترشناس نامدار سدۀ « یعل الحسن ابی بن علی ابوالقاسم شریف»گمان بی .شریف متن چاپی: این علم .12

 «(ابن اعلم»ق را در نظر داشته است )دربارۀ وی نک: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ذیل  4

 متن چاپی: این علم. .13

 متن چاپی: الیحیی بن ابی منصور وحشی بن عبدالله. .14
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